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صفحه 7
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
۱۰ صفر ۱۴۴7 - شماره ۲۳۹۲۲

پاســدار جان بر کف و ســرافرازِ اسلام شهید 
»ابوالفضــل ابِدام« از جمله نخســتین شــهدای 
جنگ 12 روزه است. ایشان برادر شهید ناصر ابِدام 
نخستین شهید امر به معروف و نهی از منکر کشور 
و محافظ سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی 
فرمانده شــهیدِ سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
بودنــد که در نخســتین دقایق جنــگ 12روزه 
و در حملــه هوائی رژیــم غاصب و کودک کش و 
تروریســتِ صهیونیســتی در بامدادِ 23 خرداد 
1404، به ستاد فرماندهی سپاه، به همراه سردار 
ســلامی و تعدادی از محافظان و همکارانِ سردار 
در حین انجام مأموریت حســاس پاســداری از 
امنیت ملت و کشــور به شهادت رسیدند و »عند 

ربهم یرزقون« گردیدند. 
برادرش، شــهید ناصر ابِدام، شــاگرد پیشتازِ 
مکتب اباعبدالله الحســین اســت کــه به  عنوان 
»نخستین شــهید امر به معروف و نهی از منکر 
کشــور« مشهور است. شــهید ناصر ابِدام غیرت 
شدیدی بر روی حجاب و عفاف داشت؛ پایبندیِ 
تمام و کمــال به امر به معــروف و نهی از منکر 
داشت و در امر به معروف و نهی از منکر با کسی 
تعارف نداشت؛ دفاع از مظلومان و سیلی خوردگان 
رویه همیشــگی اش بود؛ حضور فعال و پرشور و 
فروتنانه ای در ســنگرِ مســجد و هیئت و بسیج 
داشــت و فقط در عــزای امام حســین)ع( گریه 
می کرد و آنچنان هم می گریست که تمام حاضران 
در هیئت و حسینیه تحت تأثیر قرار می گرفتند و 
غیر از آن هرگز  گریه نمی  کرد. سرانجام نیز ناصر 
ابِدام در مســیر نماز جمعه و در راه امر به معروف 
و نهی از منکر با بدن اربااربا در30 شهریور 1369 
به شــهادت می رسد. ماجرای شــهادتش هم به 
این صورت بود که ناصــر در پارک لاله تهران به 
اراذل و اوباشــی که مزاحم یک خانم شــده بود، 
تذکر محترمانۀ زبانی می دهد. چون تذکر می  دهد، 
سیلی خیلی بدی می  خورد و درگیری رخ می دهد 
که طرف مقابل قــداّره در می  آورد و بلافاصله در 
قلب ناصر فرو می  کند. قــدّاره را هفت بار به بدن 
فرو می کند و در می  آورد و هر بار بخشی از اعضای 
بدن ناصر خارج می شــود و در راه بیمارستان به 
شهادت می رســد. در همان آغازین روزهای پس 
از شهادت ناصر ابِدام، پدر شهید به همراه آیت الله 
جنّتــی به دیدار رهبــر فرزانه انقلاب اســلامی 
حضرت آیــت الله خامنه ای می  رونــد و آقا برای 
اولین  بار از شــهید ابِدام به  عنوان نخستین شهید 

امر به معروف و نهی از منکر کشور یاد می  کنند.
مادر شهید ابِدام، از همان ابتدا فرزندانش را به 
مسجد می برد و آنها را پای روضه امام حسین)ع( 
بزرگ می  کــرد. به این ترتیب همگی حســینی 

سرشته شده و رشد و تربیت یافتند.
پدر شهیدان ابدام، یک شهید زنده و مجاهد 
نستوه به تمام معنا است. از سال 61 تا آخر جنگ 
تحمیلی مــدام به جبهه می رفــت و چندین بار 
هم شــدیداً مجروح شــد و اکنون نیز با عوارض 
وحشتناک شــان زندگی می  کند. ایشــان جانباز 
پنجاه درصد جنگ تحمیلی هستند که بدن شان 

پر از ترکش است. 
بهمن ماه 1391، روزنامه جوان، گزارشــی از 
مصاحبه با خانواده شــهید ابدام منتشر کرد. آقا 
ابوالفضل در آن گفت وگو در پاســخ به این سؤال 
که »شهادت ایشان )شهید ناصر ابدام( در زندگي 
شــما چه تأثیري داشــت؟«، خاطرنشــان کرد: 
»خیلي اثر داشت، بالاخره ما جیره خوار این شهدا 
هستیم. اگر شــهدا نبودند که کارمان زار بود. در 
زندگي خــود من یکي دو بار به بد مخمصه هایي 
گرفتار شدم و به کوچه بن بست خوردم و به برکت 

نفس شهید، نجات پیدا کردم.«
و در پاسخ به این سؤال: »الان وقتي مي فهمند 
که شما برادر شهید هستید، رفتار دیگران با شما 
فرق مي کند؟«، اظهار داشت: »باید فرق کند، ولي 
ما هم باید طوري رفتار کنیم که شهید سرافرازتر 
شــود. بالاخره من به عنوان عضو خانواده شهید، 
حرف و عمــل و کردار و رفتارم بایــد با خانواده 

عادي فرق داشته باشد یا نه؟«
آری، شــهیدانه زندگی کــردن و پرچمــدار 
بــرادر شــهید بودن، خصوصیــت بــارز و ممتازِ 
شــهید ابوالفضل ابدام بود که هر کس ایشــان را 

می شناخت، این حقیقت را تأیید می کند.
در این گزارش، ادای احترام می کنیم به شهید 
ابوالفضل ابدام و گزیده ای از توضیحات و خاطرات 

خانواده و دوستانش را مرور می نماییم.
خانواده ابدام، نماد صبر و بصیرت 

5 تیر 1404، هزاران نفــر از مردم انقلابی و 
همیشه در صحنه شهرستان بهارستان در استان 
تهران، پیکر مطهر شــهید ابوالفضــل ابدام را با 
شکوهی مثال زدنی تشییع کردند. مراسم از مصلی 
بزرگ حضرت صاحب الزمان)عج( گلســتان آغاز 
و تا مقابل منزل شــهید بدرقه شد. سپس پیکر 
شهید برای خاکسپاری به بهشت زهرا منتقل شد.
حجت الاسلام سیدسجاد موسوی امام جمعه 
گلستان در مراسم تشــییع در بهارستان، ضمن 
تســلیت به خانواده شــهید، گفت: خانواده ابدام 
نماد صبر، بصیرت و وفاداری به ارزش های اسلام 
و انقلاب اند. شــهید ناصر ابدام بــا فریضه امر به 
معروف به شهادت رسید و امروز ابوالفضل در دفاع 

از جبهه مقاومت، جان خویش را تقدیم کرد.
همچنین آقا محمد جواد، پســر بزرگ شهید 
ابوالفضــل ابدام، در مصاحبه بــا خبرنگار پانا در 
مراسم تشییع، با غرور و قاطعیت خاطرنشان کرد: 
محمد جواد ابدام هستم پسر شهید ابوالفضل ابدام. 
خدا وکیلی خیلی مرد بامعرفت و مهربانی بود. الانم 
که می بینید شهید شده و یکی از قهرمان مردترین 
مردهای جهانه. اســرائیل و آمریکا، شما دو تا با 

خاک یکسان می شوید.
اخلاص و فعالیت های گستردۀ جهادی و گمنام

یــک روحانی جهادی از دوســتان شــهید 
ابوالفضل ابِــدام در مصاحبه با خبرنــگار پانا در 
مراسم تشییع، از اخلاص و فعالیت های گستردۀ 
جهادی و گمنامِ شــهید گفت: من در یک ســاله 
گذشــته ای که شــهید ابدام را باهاشون آشنایی 
داشتم و می شــناختم، یک ویژگی ای که خیلی 
چشمگیره و توجه بنده را جلب می کرد، این است 
که ایشان در کارهای زیادی که انجام می دادند و 
خیلی هم کار می کردند در بحث های فرهنگی و 
جهادی، هیچ موقع دنبال مطرح کردنِ خودشان 
نبودند. هیچ موقع ]دنبال اینکه[ در ویترین قرار 
بگیرند، اسم و رسم خودشان را به نوعی برجسته 
کنند، نبودند و همیشه از دوربین و عکس و فیلم 
و این ها فراری بودند؛ به طوری که شــما الان در 
سطح شهر نگاه می کنید از ایشان فقط یک عکس 
سه در چهار منتشر شده، با اینکه ایشان پای کار 
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همه فعالیت های جهــادی، موکب ها، برنامه های 
فرهنگــی بوده، ولی هیچ موقع نه عکســی ازش 
گرفته شده، چون دنبال این نبوده. اخلاص ایشان، 
گمنامی ایشان، مسئله ای است که باید برای همه 

ما درس زندگی باشد. 
رابطه پدر و پسری با سردار سلامی

مدتی اســت که برنامه »لاله خیز« از شبکه1 
ســیما پخش می شــود. لاله خیز، روایت جنگ 
تحمیلی دوم)حملات رژیم صهیونیستی به ایران(، 
جنگ 12 روزه ای است که موجب شهادت شماری 
از مقامات نظامی، دانشــمندان هسته ای و مردم 

عادی از جمله کودکان کشورمان شد.
19 تیر 1404، خانواده شهید ابوالفضل ابدام 
در برنامه لاله خیز حضور یافتند و از روش و منش 

شهید ابوالفضل ابدام صحبت کردند.
گزیده ای از سخنان خانم زینب ابدام، خواهر 
شهیدان ناصر و ابوالفضل ابدام، در برنامه لاله خیز 

چنین است:
ما چهارتا خواهریم، دو تا برادر که دوتایشــان 
هم به شــهادت رســیدند. ابوالفضل موقعی که 
عباس]شهید ناصر ابدام را در خانه غلام عباس یا 

عباس صدا می زدند[ شهید شد، پنج سالش بود.
ابوالفضل خیلی تعزیه خوانی را دوست داشت. 
می آمــد چادر مامان را بر می داشــت، لباس های 
تعزیه خوانــی را می گرفــت و می خواند، در پنج، 
شش ســالگی. طرف ما هم که تعزیه خوانی زیاد 
بود. درســت ســر کوچه مان بود تعزیه خوانی. ما 
بالای پل زندگی می کردیم، تعزیه خوان ها پایین 

پل بودند. 
خط قرمــزش هم از همــان اول، مادرم بود. 
وابســتگی بیش از اندازه به مادرم داشت، خیلی. 
مــادرم هم همین طور که الان اصــلًا آرام و قرار 
ندارد مادرم. الان هیچ کس نمی تواند مادرم را آرام 
کند. هر کس از در داخل می آید، می گوید ماشین 

را سوار شوید، من را ببرید پیش ابوالفضل.
آقا ابوالفضل متولد ســال 1365 بود، می شد 
39 سالش. شغل شــان هم محافظ سردار شهید 
سلامی بودند و در کنار سردار به شهادت رسیدند. 
با سردار سلامی، جوری با هم صمیمی بودند 
که هر کس از دور نگاه می کرد، انگار این ها پدر و 

پسر بودند. این قدر این ها با هم صمیمی بودند. 
پدر من هنوز هم زنده است

آقا محمد جواد فرزند بزرگ شــهید ابوالفضل 
ابدام در حالی که مدام اشک می ریخت و صورت 
کوچکش غرق اشک بود، در برنامه لاله خیز گفت:

من یک دنیا بیشتر، بابا را دوست داشتم. بابا 
یک مردی بود که با یک جهان نمی شد، عوضش 
کرد. همیشــه هــم هر جا می رفت یک ســخنی 
داشــت، هر جا می رفت یا یکی بهش زنگ می زد، 
اینجــوری می کرد، ]می گفت[: حاجی دعا کن ما 

شهید بشویم.
خط قرمــز بابــام اینجوری بــود، می گفت: 
مامان جون]مادرت[ را اذیت نکنی ها؛ مامان جون 

را بشنوم اذیت کردی، جریمه ای برایت دارم.
دو هفته قبل از شــهادت بابام را دیده بودم. 
امتحاناتم که تمام شــد رفتیم شهرســتان. یک 
روز ســاعت 9 صبــح بــود، دیــدم مامان جونم 
)مادر بزرگم( نشســته روی مبل، تلویزیون را باز 
کرده. دیدم سردار ســلامی، این ها شهید شدند. 
 مامان جونم)مــادر شــهیدان ابدام( گریه می کرد 
زار  زار که ابوالفضل من کجاست؟ ما سریع از میانه 
در آذربایجان شــرقی ماشــین گرفتیم و داشتیم 
می آمدیــم تهران. همه اش داشــتیم به گوشــی 

بابــام زنگ می زدیــم. یک دفعه کــه من خواب 
بودم، مادر بزرگم زنگ زد، دید یک نفر برداشــت. 
پرسید: پســر من شهید شده؟ مردِ گفت: آرامش 
خودتان را حفظ کنید. پســرتان کنار ابی عبدالله 
اســت. واقعیت، من از مادر بزرگم نشنیدم پدرم 
شهید شــده. در راه بودیم، یکی از دوستانم زنگ 
زد، به من گفت که ابدام تسلیت می گویم. گفتم: 
برای چی؟ گفت: بابات شهید شده. بابات جایش 
بهشته. اونجا من داشــتم می مردم.]این جملات 
که با اشک های شدیدِ فرزند شهید ابراز گردیده، 

بسیار در فضای مجازی بازنشر شده است.[ 
پــدر من یــک آدمی بود که یــک چیزی را 
می گفــت، قبول می کردیم، چــون خبره بود در 
زندگــی. کلًا خانواده وقتی مشــکل داشــت به 
بابام می گفــت. آدمی بود خیلی مهربان و خوب. 

حساس بود روی حجاب. 
چرا بهش افتخار نکنم، وقتی شهید شده. چرا 

من افتخار نکنم...
البته پدر من هنوز هم زنده است...

شــب ها خیلی برایش دلتنگ می شوم. یک 
سری هم آمد در خوابم. انگار داخل باغ بود. یک 
طــرف عکس عمویم بود، یــک طرف هم عکس 
بابام. تا دیدم ســریع از خواب پریدم. آرام شدم، 

اصلًا یک حس دیگری داشت. 
پیکر بابا را هم دیدم. یک پیکری بود با پرچم 
ایران؛ اصلًا تا 10 کیلومتری پیکر می رفتی، آرام 

می گرفتی. یک جوری بود پیکر.
سردار سلامی را خیلی می دیدمش. 
خیلی مهربان بودند، بیش از اندازه. 
خانه مان آمده بــود. با همدیگر 
بــازی کردیم. بــا همدیگر 

گفتیم، خندیدیم.
من قبل از اینکه 

رژیم صهیونیســتی به ایران حمله کند، بچه های 
غــزه را دیدم، دلم به جــوش می افتاد. اصلًا یک 
جوری می شدم. می گفتم: بچه شیرخوار، چرا باید 
بــرود زیر خاک. آن را که دیــدم، فهمیدم ایران 
صد در صد اســرائیل را با خاک یکســان می کند. 
هر چند که آتش بس اعلام کردند. قراره که دوباره 
بزنند، غیر از این نیســت؛ دشمنی مان با اسرائیل 
تمام نمی شــود، تا آنها را با خاک یکسان نکنیم، 

ما آرام نمی گیریم.
هر چنــد بابا را زیاد نمی دیدمش، چون خیلی 
شــیفت بود، بابا را خیلی کم می دیدم، ولی اندازه 

یک دنیا ارزش داشت دیگر.
سنگ تمام گذاشتن برای شهدا

منتخبــی از صحبت های خانــم زهرا همتی 
همسر شــهید ابوالفضل ابدام در برنامه لاله خیز 

چنین است:
15 ســال زندگی مشــترک داشــتیم با آقا 
ابوالفضل. پسر خاله ام بودند. ]در کودکی[ همبازی 
هم بودیم. بنده شهرستان بودم. آقا ابوالفضل بچه 
تهران بودند، بچه فلاح بودند. معمولاً کل تابستان 

را می آمدند میانه، خانه مان.
 بعد از یک مدتی که ایشــان بزرگ شدند و 
من هم بزرگ شــدم، در خانواده های ما یک حد 
و حریمی بود که فامیلی که بزرگ می شود، دیگر 
کنار هم نمی رفتیم حتی برای احوالپرسی. تا رسید 
به مرحله خواستگاری. اول مامان، باباشون آمدند. 
ابوالفضل در دوره آموزشی سربازی بود. یک روزی 
دیدم که خودشــان هم با مامان، باباشون آمدند. 
دیگه آن موقع رفتم کنارشان برای خوشامدگویی. 

دیدم وای چقدر بــا بچگی هایش فرق دارد. چند 
سال ندیده بودمش. چقدر خوش تیپ و خوشگل 
شده. چقدر قد بلنده. می گویند یک دل، نه صد دل 

واقعاً عاشق شان شدم. با هم ازدواج کردیم. 
این قدر دغدغه شغلی و کاری داشتند، خیلی 
خانــه نبودند. خانه هم که بودند، در محل خیلی 
کارهای جهادی انجــام می دادند. کارهای حوزه، 
پایگاه. بزرگ ترین کار ابوالفضل این بود که یادواره 
می گرفتنــد. خیلی یــادواره شــهدا می گرفتند. 
انرژی می گذاشــتند، وقت می گذاشــتند، نه تنها 

در محــل و تهران، 
بلکه در دورافتاده ترین 

می رفتند،  شهرســتان ها 
یادواره می گرفتند. در خانه مان 

سفره می انداختند، یادواره بگیریم. 
می گفتنــد: زهرا، می شــود وقتی کــه در خانه 
یــادواره می گیریم همه چیز عالی باشــد. چیزی 
یک بار مصرف نباشــد. مبادا غذای بیرون باشد. 
حتماً غذا، غذای خانگی باشد. حتماً سفره، سفره 
خانه مان باشد. ظرف ها، ظرف های خودمان باشد. 
بیا ســنگ تمام بگذاریم برای شــهدا. کلًا حرف، 
حرف شهادت بود؛ عمل، عمل شهادت بود. همه 

کارهایش، همه کارهایش...
]در پاســخ به این سؤال که ابوالفضل در کنار 
شــهید سردار حسین ســلامی بودند که سال ها 
در لیســت ترور دشــمنان قرار داشت و کارش 
خیلی خطرناک بــود. با این دل نگرانی ها چه کار 

می کردید در این سال ها:[
اگــر بگویم اصــلًا نگــران نبــودم، باورتان 
می شــود. اصــلًا نگران نبــودم. من هــر چقدر 
عاشــق خود ابوالفضــل بودم، هزار برابر عاشــق 
شغل اش]پاســداری[ بودم. خیلی شغل ابوالفضل 
را دوســت داشتم. شغل مقدسی بود. مگر در این 
دنیــا برای چی تلاش می کنیــم؟ مگر به غیر از 
آخرت مان داریم تلاش می کنیم. چرا باید نگران 

می شدم؟ 
بیشتر ســر به سرم می گذاشــتند. من فکر 
می کردم ســر به ســرم می گذارنــد می گویند 
را  پیشانی شــان  بشــوم.  شــهید  می خواهــم 
می گذاشتند روی مهر، با خنده می گفتند: خدایا 
شهادت می خواهم. گفتم: آقا ابوالفضل، می دانی 
چرا شهید نمی شــوی؟ چون با خنده می گویی. 
گفت: اِ، شــما از کجا می دانــی باید  گریه کنی، 
شــهید بشــوی؟ گفت که خدا با خنده دستم را 
می گیرد، پر می کشــم. آن موقع می دانی که خدا 

همه چیز را با  گریه قبــول نمی کند، با خنده هم 
قبول می کند.

یک روزی به  هم گفتند که دوست ندارم یک 
روزی زیرنویس کنند ســر تیم حفاظتی حاج آقا 
سلامی شهید شــده  ها، ابدام شهید شده. دوست 

دارم بگویند با خودش پر کشیده. 
وقتی رفتم معراج، خیلــی به حال ابوالفضل 

غبطه خوردم، خیلی.
یــک خاطره دیگــری هم که بیــن خودم و 
خودشــان بود، این بود که من یک پیشــنهادی 

دادم، گفتــم: آقا ابوالفضــل، وقتی همه این همه 
حلقه ازدواج شــان را محکم و سفت می چسبند، 
یــادگاری، یــادگاری، برای چی نگــه می دارند؟ 
می شود من یک پیشنهاد بدهم؟ گفتند: بفرمایید. 
گفتــم: من دوســت دارم حلقه های مان را ببریم 
بیندازیم یکی شــان را حرم حضــرت اباالفضل، 
یکی اش را حرم حضرت امام حسین)علیه السلام(. 
گفت: آفرین، چقدر پیشــنهادت خوبه. مگر کجا 
می خواهیم هزینه کنیم مال مان را، حلقه های مان 
را که ارزشــمندتر از این جا باشد. متأسفانه اجل 
مهلــت نداد که با هم ببریم. به من ســپردند که 
حلقه های مــان را بدهیــم حضــرت باب الحوائج 
اباالفضل و امام حسین برای مان نگه دارند. در آن 
دنیا می اندازیم دســت های مان، دوباره می اندازیم 
انگشت های همدیگر. ان شاء الله این کار را می کنیم.

ماجراهای آخرین دیدار و شهادت
چهارشنبه شــب بود و طبق معمــول دنبال 
کارهای یک یادواره ای بود در شهرستان خلخال. 
شــب با آن آقایی که جلسه داشتند، آمدند خانه. 
گفتند که فردا باید صبح زود بروم. من یک دوش 
بگیــرم و بخوابم که فردا صبح زود بروم ســر کار. 
معمولاً ســه صبح می رفتند. من همیشــه تنها 
دیدی که از رفت و برگشتِ سر کارش داشتم، شبانه 
در را باز می کردند، می آمدند داخل، شــبانه هم 
می رفتند. صبح روز پنج شنبه ساعت 3 صبح بود، 
دیدم که دارند می رونــد، آرام گفتند: خداحافظ. 
چراغ را روشن نمی کردند، ما را بیدار نمی کردند. 
گفتم: خدا پشت و پناهت. مثل همیشه رفتند. 

پنج شنبه شــب، حاج آقا ســلامی یک سخنرانی 
زنده ای داشتند. علیرضا]فرزند کوچک شهید[ همیشه 
تــا حاج آقا ســلامی را می دیدند، جلــوی تلویزیون 

می نشستند که بابام را می خواهد نشان بدهد. خیلی 
علیرضا نشست، خیلی دیگر نگاه کرد. بابا را نشان نداد. 
تماس گرفتم. گفتم که کجایی؟ با حاج آقا نیســتین؟ 
علیرضا خیلی می خواهد شــما را ببیند. گفت که نه، 
بــه علیرضا بگو من صبح حاجــی را می خواهم ببرم 
نماز جمعه، بگویید آنجا من را ببیند. بعد خداحافظی 
کردند و همین شد. آخرین خداحافظی مان همین بود.

]صبح جمعه[، محمد جــواد، با مامان بزرگ، 
بابابزرگش شهرستان بودند. من و علیرضا خواب 
بودیم. خواهرم صبــح خیلی زود تماس گرفتند. 
خیلی ترســیدم از این که خواهرم به این زودی 
چرا تماس گرفتند. گفتند: می دانی سردار سلامی 
را زدند. یک آن چشمم را باز کردم، چون معمولاً 
بی ســر و صدا می آمدند آقا ابوالفضل، ســوییچ را 
آویزان می کردند از جاکلیدی. یک آن آنجا را نگاه 
کردم که سوییچ نیســت. ابوالفضل نیامده. چون 
می آمد، می رفت اتاق جدا می خوابید که ما بیدار 
نشــویم. دیدم سوییچ شان نیست. بعد دو دستی 
زدم توی ســرم. گفتم یعنی چه حاج آقا سلامی 
را زدند؟ گفت: آره شهید شده، نمی دانی؟ دیگه، 
همان جا فهمیدم. چون ابوالفضل خودش می گفت 

می خواهم با خودش پر بکشم. 
من تماس گرفتم با دوست شان آقای علیخانی. 
گفتــم: این همه گفتید که ما در خدمتیم، ما هر 
کاری بگویید انجام می دهیم، واقعاً الان یک کاری 
بگویم انجام می دهید؟ گفت: بفرمایید. گفتم: من 
را ببر پیش ابوالفضل. گفت: چشــم. تا رســیدم 
معراج، دیــدم تمام دوســت های ابوالفضل، بچه 
مســجدی ها، هیئتی ها، همه آنجا هستند. وقتی 
پیکرش را دیدم، آرام شدم. ببینید، من صبح روز 
جمعه تا شــب در خلوت خودم به خدا می گفتم: 
مــرگ، خدایا منم مــرگ را می خواهم. اما وقتی 
پیکرش را دیــدم، آرامش خیلی خاصی]گرفتم[. 

چون من ابوالفضل را ندیدم، یک فرشته دیدم.

ببینید، آقــا ابوالفضل از ناحیه صورت زخمی 
بودند. من وقتی ســمت راستش نشستم، سمت 
راســتش ســخت بود. وقتی زخمِ را دیدم، راغب 
شدم این زخم ها را لمس کنم. این زخم ها خیلی 
زیبا بود، خیلی خوشــگل بود. ]شهید ابوالفضل 
ابدام[ همیشــه به من می گفتنــد که من خیلی 
بالا سر شهید رفتم زهرا، شهدا چرا می خندند به 
نظرت؟ می گفتم: من که نمی بینم، شــما دیدی، 
دلیلــش را بپرس از یکی. گفــت: من از خیلی ها 
پرســیدم. می گویند: امام حســین را می بینند، 
حضــرت اباالفضل را می بیننــد لحظه های آخر، 
می خندند. ســمت چپش یک خندۀ عجیبی بود، 

متفاوت از سمت راستش بود. 
عظیم ترین و زیباترین و متعالی ترین شهادت ها

کامران پورعباس نویسنده و پژوهشگر حوزه 
ولایت فقیه و شهدا در یادداشتی اختصاصی برای 
روزنامه کیهان، چنین از روحیه اعلا و فعالیت های 

گستردۀ شهید ابوالفضل ابدام یاد می کند:
اول از همــه باید بگویم که بــه اعتقاد بنده، 
خداوند متعال عنایت ویژه ای به خانواده شهیدان 
ابدام نموده است و دو پسری که دارند، عظیم ترین 
و زیباترین و متعالی ترین شــهادت ها روزی شان 

گردیده است. 
شهید ناصر ابدام، پس از عمری حسینی زیستن، 
امام حســینی و با بدن اربااربا همچون شــهدای 
کربلا در راه امر بــه معروف و نهی از منکر که از 
جمله مهم ترین انگیزه ها و اهداف عاشورا است، به 
شهادت رســید و توسط ولی امر مسلمین جهان 
حضــرت آیت الله خامنه ای به عنوان »نخســتین 
شهید امر به معروف و نهی از منکر کشور« نامیده 
شد و شهرتی عظیم یافت. امتیاز دیگر آنکه مزار 
شــهید ابِدام در ردیف اولِ قطعه 40 بهشت زهرا 
قرار دارد؛ در جوار صدها شــهید گمنام. شهدای 

گمنام به حضرت زهرایی بودن معروف هستند. 
شهید ابوالفضل ابدام نیز پس از عمری خدمت 
به شــهدا و ادامه راه شــهدا و شهدایی زیستن و 
مجاهدت در لباس مقدس سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، ســرانجام در کنار شهید سردار حسین 
ســلامی که به اعتقاد بنــده یکی از مخلص ترین 
و انقلابی ترین و مقتدرترین و استکبارستیزترین 
سرداران سپاه هســتند، به شهادت رسیدند؛ آن 
هم به صورت مســتقیم به دست تروریست ترین، 
خونخوارتریــن، غاصب تریــن و منفورترین رژیم 
دنیا)رژیم صهیونیســتی(. علاوه بر این ها شــهید 
ابوالفضل ابدام، جزو نخســتین شــهدای جنگ 
12 روزه اســت کــه در دقایق نخســت جنگ به 
شهادت رسیده است و با توجه به آنکه نثار خون 
شــهدا یکی از مهم ترین عوامل پیروزی ایران در 
حماسه جنگ 12 روزه بود، به این ترتیب می توان 
گفت که شهید ابوالفضل ابدام یکی از طلایه دارن 
و پیشــتازان عرصه پیروزی غرورآفرینِ جمهوری 
اسلامی ایران بر رژیم اشــغالگر قدس و شیطان 
بزرگ آمریکا در جنگ 12روزه است. امتیاز دیگر 
آنکه شهید ابوالفضل ابدام در روز پنجشنبه 5 تیر 
1404 تشییع و خاکســپاری گردید و شب اول 
قبرش مقارن با شــب اول محرم و اولین شــب 
جمعۀ پس از خاکسپاری اش مقارن با شب هشتم 
محرم کــه به روز حضرت علی اکبــر)ع( معروف 

است، بود.
حال بپردازیم به نحوه آشنایی بنده با شهیدان 

ابدام.
آشــنایی بنده با شهید ابوالفضل ابدام به سال 
1397 بر می گردد و در واقع کاملًا شهدایی به هم 
وصل شــدیم و هر روز هم شــهدایی تر، دوستی 
و همکاری مــان ادامــه پیدا کــرد و عمیق تر و 
مستحکم تر گردید. آشنایی و اتصال ما به واسطۀ 
بردار شهیدش ناصر ابِدام بود. ماجرا از این قرار بود 
که یکی از اقوام مان که در جریان قرار داشت که 

در کارهای شــهدایی فعالیت دارم و برای روزنامه 
کیهان هم مقاله و گزارش شهدایی تهیه می کنم، 
چندین بار به اصرار تأکید کرد که در مورد شهید 
ناصر ابدام هم کار کنم. تحقیقی در فضای مجازی 
در مورد شــهید ناصر ابدام انجام دادم و مشتاق 
به کار بر روی زندگینامه شــهید گردیدم اما راه 
ارتباطی با خانواده شــهید نداشتم. موضوع را با 
یکی از همکاران فرهنگی که تعامل گســترده ای 
در فعالیت های جهادی و شهدایی با بنده داشت، 
در میان گذاشتم. وی موفق شد شماره همراه آقا 
ابوالفضل را برایم پیدا کند. پیامکی فرستادم با این 
مضمون که شما برادر شهید ناصر ابدام هستید؟ 
به محض ارســال پیامک، بلافاصله آقا ابوالفضل 
تماس گرفت و ســوابق و فعالیت هایم و علاقه به 
کار بر روی زندگینامه شهید ناصر ابدام را مطرح 
کــردم. این گفت  وگوی ما منجر به این شــد که 

قراری گذاشتیم برای مصاحبه حضوری. 
یکی از مهم ترین ویژگی های شهید ابوالفضل 
ابدام، حُســن خلق، خوش برخــورد بودن، خاکی 
بودن، فروتنی و اخلاصِ استثنایی و کم نظیرش بود. 
وقتی در موعد مقرر، سر قرار رفتم برای مصاحبه 
حضوری، دیدم آقا ابوالفضل با یک ظاهر بســیار 
ساده و خودمانی در یک ساختمان نیمه کارۀ چند 
طبقه که در جریان ساخت وســاز قرار داشت، به 
تنهائی پذیرایم شدند. ظاهراً مشغول ساخت و ساز 
بودند و سرشــان بسیار شلوغ بود اما با این وجود 
از صحبت در مورد برادر شهیدشان استقبال کرده 
بودند و در آن شرایط در یکی از طبقات ساختمان 
و بدون زیرانداز، ساده و بی تکلف نشستیم و ایشان 
بسیار با حوصله تمام زندگی نامه برادر شهیدشان 
را که از بزرگ ترهای شــان شــنیده بودند، برایم 
شرح دادند و بنده هم روی کاغذ یادداشت کردم 

و گزارشی برای روزنامه کیهان ارسال کردم. 
ایــن گزارش بــا عنــوان »فقط بــرای امام 

حســین)ع(   گریه می کرد« در صفحه فرهنگ و 
مقاومت در شهریورماه سال 1397 منتشر گردید. 
این آشــنایی و همکاری و گزارش، سرآغازی 
بود بر یک دوســتی و همکاری و تعامل شهداییِ 
عمیق و طولانی که تا شهادت آقا ابوالفضل ادامه 
پیدا کرد و ان شاء الله پس از شهادت ایشان تا ابد 

نیز تداوم یافته و جاودانه گردد.
از آن سال تا سال 1403، هر سال به مناسبت 
شــهادت ناصر ابدام، گزارشــی در کیهان منتشر 
کردیــم که همگی با همــکاری و تأیید محتوایِ 

شهید ابوالفضل ابدام محقق گردیده است.
شــهید ناصر ابدام در مســجد و حســینیۀ 
یوم  الغدیر و هیئت و پایگاه بســیج آن که واقع در 
منطقه ابوذر تهران است، فعال بود. امام جماعت 
این مسجد حجت الاسلام پناهیان پدر حجج  اسلام 
احمد و علیرضا پناهیان بود و علاوه بر پدر، این دو 
بزرگوار نیز در آن برهه به این مســجد می  آمدند. 
در گزارش های منتشر شده، خاطرات آقا ابوالفضل 
از حجج اسلام پناهیان را هم درج کرده بودیم اما 
در سال 1400، توفیقی دست داد و با پیگیری ها 
و هماهنگی های آقا ابوالفضل، یک مصاحبه مفصلِ 
تلفنی با حجت الاسلام احمد پناهیان انجام دادم 
کــه مطالب مهمی هم گفتنــد که حاصل آن در 
گزارشی با عنوان »نخستین شهید امر به معروف و 
نهی از منکر که جوانانی را متحول کرد« در اواخر 

شهریورماه 1400 در روزنامه کیهان منتشر شد.
 یکی از فعالیت های بنده، برگزاری مسابقات 
فرهنگیِ بصیرتی، عمقــی و اثرگذار و متفاوت از 
سایر برنامه های مشابه اســت. در این مسابقات، 
متن یا کتاب انتخاب شــده، عمقــی و جذاب و 
اثرگذار انتخاب شــده و سیاســت ها و تمهیدات 
مکملی نیز در این راســتا اتخاذ گردیده اســت و 
بخشی از سؤالات مسابقه نیز به  صورت تشریحی و 
دلنوشته ای در نظر گرفته شده اند تا منعکس کننده 
عمق و اثرگذاریِ برنامه باشند. نتایج نیز تا به حال 
حیرت انگیــز و کم نظیر بوده اســت و هزاران نفر 
در دلنوشته  های شــان برای مسابقات نوشته  اند که 
با مطالعه منبع مســابقه بسیار متحول گردیده و 
تغییرات و اتفاقات کیفیِ عظیمی را تجربه کرده­

اند. 
اکثریت این مســابقات به صورت غیرحضوری 
بوده و از بیش از یک صد شهر و روستا در سراسر 
کشور در آن شــرکت کرده اند و هزاران دلنوشته 
دارم که محصول این مسابقات هستند، در مورد 
اثرگذاری و متحول شــدن در اثــر مطالعه منبع 

مسابقه.
یکــی از مســابقات بصیرتی که مکــرراً و با 
همکاری شهید ابوالفضل ابدام در طول سال های 
مختلف برگزار کرده ام و تقریباً بیشترین بازخورد 
را هم گرفته ام، مســابقۀ زندگینامه شــهید ناصر 
ابــدام بــا محوریــت پی دی افی بود که شــامل 
گزارش های مختلف کیهان در مورد شــهید ناصر 
ابدام است. اظهارنظرها و دلنوشته های متعددی 
که از مطالعه کنندگان زندگینامه شهید ناصر ابدام 
از راه های مختلف و از سراسر کشور اخذ گردیده 
است، حکایت از اثرگذاری عمیق و متحول کننده 
بودنِ زندگینامه و مرام حســینی و انقلابیِ شهید 
ابدام دارد. متنها و دلنوشته های متعددی در طول 
سال های مختلف جمع آوری شده که بسیاری از 

آنها در روزنامه کیهان هم منتشر گردیده است.
یکــی از این مســابقات بصیرتــی با موضوع 
زندگینامه شــهید ناصر ابدام، در سال 1400 در 
شهرک طالقانی اسلامشهر از سوی مسجد و پایگاه 
بســیج آن برگزار گردید که شهید ابوالفضل ابدام 
در این مســابقه نیز همکاری صمیمانه ای داشت. 
اختتامیه این مســابقه در یادواره ای به مناسبت 
حماســه 9 دی در مســجد امام مهدی)عج( در 
شــهرک طالقانیِ اسلامشــهر برگزار گردید که 
سخنرانی مراسم را آقا ابوالفضل عهده دار گردیدند 
و بسیار ســوزناک و دردناک و با جزئیات دقیقی 
ماجرای شهادت عاشــورایی و اربا اربا شدنِ بردار 
شهیدشان را روایت کردند به گونه ای که حاضران 
در مجلس بسیار منقلب شــدند و شوری عظیم 
برپا گردید. شهید ابوالفضل ابدام برای این مراسم، 
خودشــان با ماشین شــخصی و بدون تشریفات 
آمدند و شور عاشورایی و شهدایی برپا کردند و باز 

خودشان بدون تشریفات مراجعت کردند.
بنده شــغل اصلــی ام دبیری اســت و در یک 
منطقه نسبتاً محروم در شهرســتان بهارستان در 
اســتان تهران، تدریس و فعالیــت فرهنگی دارم و 
هر ســال مســابقات بصیرتی زیادی با موضوعات 
سیرت معصومین و شهدا برگزار می کنم که همواره 
زندگینامه شــهید ابدام هم یکی از مسابقات بوده 
که بازخــورد و اثرگذاری فوق العاده ای هم داشــته 
اســت. در سال 1402، تصمیم گرفتم در دهه فجر 
برنامه ای شهدایی در نمازخانه مدرسه برگزار کنم و 
از شهید ابوالفضل ابدام دعوت کردم تا روشنی بخش 
مراسم مان باشند. ایشــان باز بدون تکلف و شخصاً 
حضور پیدا کردند. تعدادی از دانش آموزان را که بالغ 
بر صد نفر بودند به نمازخانه مدرســه بردم و شرح 
حال مختصری از شــهید ناصر ابدام برایشان گفتم. 
آقــا ابوالفضل تماس گرفت و گفت دم در مدرســه 
هستم که گفتم وارد شوید و سمت چپ به نمازخانه 
بیایید. ساده و بی تکلف و حتی بدون استقبال وارد 
شدند و مجلس شهدایی را به ایشان سپردم. ایشان 
باز شور عاشورایی و کربلایی بر پا کردند و زندگینامه 
و ماجرای شهادت برادرشان را با جزئیات سوزناکش 
شرح دادند. در انتهای مراسم، لوح تقدیرهای نفرات 
برتر توبت اول)معدل های بالا( و لوح تقدیرها و جوایزِ 
چندین مســابقه بصیرتی شهدایی از جمله مسابقه 
زندگینامه شهید ناصر ابدام با دستان مبارک ایشان 
اهدا گردید. بعد از پایان مراســم، گفتم: اگر مایلید 
لــوح تقدیرها را امضا هم بکنید و ایشــان لوح های 
زیــادی را امضــا کردند و با بچه های تقدیر شــده، 

عکس های یادگاری دسته جمعی انداختند. 
با رســیدن زمــانِ زنگ تفریــح اول، یادواره 
شهدای ما هم به پایان رسید و عده ای از بچه ها به 
حیاط رفتند. چون ما شیفت بعدازظهری بودیم، 
هر روز نمازجماعت داشتیم و بچه های نمازخوان 
شــرکت می کردند. به آقا ابوالفضل پیشنهاد دادم 
پیش نمازی را هم عهده دار گردند و نماز جماعت 
را با بچه ها به ایشان اقتدا کرده و خواندیم. بعد از 
نماز جماعت، گفتم که این ها بچه های نمازخوان 
هســتند، در مراســم چند کلاس را کامل آورده 
بودیــم و از همه نوع قشــر و اخلاقی بودند، حالا 
این ها که مانده اند بچه های متدین و نمازخوان و 
خاص هستند، اگر صحبت خاصی دارید، بگویید. 
ایشــان هم از اهمیت والا و جایــگاه ویژۀ احترام 
به پدر و مادر برایشــان سخن گفتند و بچه ها را 

سفارش به احترام ویژه به والدین کردند.


